
يادداشت هايي درباره طنزخواني و طنزنويسي
سيد مهدي حسيني

بخش سيزدهم

سابقه طنز
ــنتي در ادبيات پارسي، به طنز  ــيم بندي هاي س در تقس
ــده و تا پيش  ــه عنوان محتوايي خاص ـ توجهي نش ـ ب
ــده  ــروطه، نظريه خاصي درباره آن ارائه نش از دوره مش
ــكال طنز (به معني آثار خنده دار)  ــت و رايج ترين اش اس
ــت كه پيش تر بدان  هجو، هزل، مطايبات و خبيثيات اس

اشاره كرديم.
آن چه در ادبيات كلاسيك و سنتي به عنوان طنز وجود 
دارد، رگه هايي است از گفتار و حكايات طنز آلود كه در 
ــد كرده است. آن هم از قرن ششم به  كنار «هجو» رش
بعد در ادبيات صوفيه. مثلا در الهي نامه عطار نيشابوري 

اين حكايت طنزآميز آمده است:
«ديوانه اي به نيشابور مي رفت، دشتي ديد پر از گاو

 پرسيد: اين ها از كيست؟
گفتند: از آن عميد نيشابور است. 

از آن جا گذشت. صحرايي ديد پر از اسب.
گفت: اين اسب ها از آن كيست؟ 

گفتند از عميد.
چون به شهر آمد، غلامان بسيار ديد.

 پرسيد: اين غلامان از كيستند؟ 
گفتند: بندگان عميدند.

ــردم به آن جا  ــته كه م ــرايي ديد آراس ــهر، س درون ش
مي رفتند و مي آمدند. پرسيد: اين سراي كيست؟ 

گفتند: اين اندازه نداني كه سراي عميد نيشابور است؟
ــت كهنه و پاره پاره از سر  ــتاري بر سر داش ديوانه، دس
ــمان پرتاب كرد و گفت: اين را هم به  بر گرفت، به آس
عميد نيشابور ده، از آن كه همه چيز را به وي داده اي!»

ــيك به عبيد زاكاني شاعر  برجسته ترين آثار طنز كلاس
ــار «اخلاق  ــه با مجموعه آث ــتم تعلق دارد ك قرن هش
ــوش و گربه»،  ــراف»، «التعريفات»، منظومه «م الاش
ــا»، فال نامه هاي طيور، وحوش، بروج،  ــاله دلگش «رس
«كنز اللطائف»، و... براستي پدر هنر طنز ادبيات فارسي 

است.
يك نمونه اثر طنزآميز از رساله دلگشاي عبيد 

زاكاني
ــي در اصفهان به خانه خواجه بهاءالدين صاحب  «دهقان
ديوان رفت با خواجه سرا گفت: با خواجه بگوي كه خدا 

بيرون نشسته است و با تو كاري دارد!
ــارت كرد. چون در آمد،  با خواجه بگفت. به احضار او اش
پرسيد كه تو خدايي؟! گفت: آري. گفت: چگونه؟. گفت: 
ــدا و خانه خدا  ــن پيش، دهخدا و باغ خ ــال آن كه، م ح
ــتند،  ــودم؛ نوابّ تو، ده و باغ و خانه از من به ظلم بس ب

خدا ماند!»

دوران بيداري (پس از مشروطه) دوره تكامل و بلوغ طنز 
در تاريخ ادبيات ايران است. 

اگر در دوره هاي پيشين به واسطه شرايط حاكم اجتماعي 
ــاعران به دربار، مانعي  ــتگي اكثر هنرمندان و ش و وابس
ــت، در اين دوره  ــز وجود داش ــد طن ــده در برابر رش عم
زمينه هاي رشد طنز فراهم شد و با آثاري چون«چرند و 
پرند» علامه علي اكبر دهخدا راه رسيدن طنز به معني 

واقعي خود (اصلاح اجتماعي) هموار گرديد. 
ــتي طنز  ــياري همزيس ــه اين ترتيب، پس از زمان بس ب

ــت و  ــخصي اس ــا هجو، كه درون مايه آن اغراض ش ب
پرده دري، طنز در اين دوره از هجو جدا شد. 

تقسيم بندي هاي طنز 
 (formal) ــمي منتقدان فرنگي، طنز را به دو نوع رس
 indirect) ــمي ــر رس ــتقيم (direct) و غي ــا مس ي

satire) تقسيم كرده اند.
طنز مستقيم، خود به دو شاخه هوارس و جوونال تقسيم 
ــي، سخنگو فردي  ــت. در طنز مستقيم هوراس شده اس
ــت كه با طنز هايش بيش تر باعث سرگرمي و  زيرك اس

تفريح است تا خشم و رنجش.
ــك معلم جدي  ــخنگو ي ــتقيم جوونالي، س در طنز مس
اخلاق است. مفسده ها را بدون گذشت مطرح مي كند و 

باعث تحقير و رنجش مي شود.
ــخصيت ها  ــكل روايي دارد و ش ــتقيم، ش طنز غير مس
ــال و رفتار، مضحك  ــتقيم، در اعم ــه جاي گفتار مس ب

مي نمايند.
طنز سياه (black humour) نيز از ديگر نمونه هاي 
ــت كه معادل كمدي سياه آمده  طنز در ادبيات غرب اس
ــان از آن جا كه توان آن را  ــت. در اين نوع طنز، انس اس
ندارد تا در وضعيت ناگوار، خود را تغييري دهد، مي خندد.

ــخصه هاي تئاتر پوچي و  ــيم بندي از مش اين نوع تقس
داستان هاي مدرن است.

از آن جا كه اين نوع تقسيم بندي، چندان به كار نمي آيد 
ــنده  ــد، به همين مقدار بس ــردي به نظر نمي رس و كار ب
ــماره آينده به ديگر تقيسيم بندي ها اشاره  كرده و در ش

مي كنيم.
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